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Abstract 

The shadow archetype is one of the driving factors of unpleasant feelings in human 

beings. This archetype seen as a dominant pattern in the postmodern poetry. the present 

study describes this feature as a stylistic feature in the postmodern poetry that this 

feature creates a dark atmosphere and expresses unpleasant and disgusting feelings 

along with social and political anomalies by the poets in the contemporary poetry. To 

prove this claim, ten collections of works by seven postmodern poets were studied and 

evaluated using a descriptive-analytical method. The result indicated that the heavy 

shadow of the archetype of shadow has unconsciously spread so much on the mind and 

soul of these poets that it has dimmed the positive aspects of other archetypes and thus 

reflects fears, failures, frustrations and external manifestations such as murder, betrayal, 
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rape, protest, etc. in the works of such poets and has been able to turn poetry into dark 

and full of shocking and along with continuous death thoughts. 

Keywords: Postmodern Poetry, Psychological Critique, Archetypal Critique, 

Archetype, Shadow. 
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  مدرن الگوي سايه بر سر شعر پست ساية سنگين كهن
  *سكينه هژبر لاكه

  ***احمدرضا نظري چروده ،**شهري جليلي كهنخسرو 

  چكيده
الگـو   الگوي سايه يكي از عوامل ايجاد احساسات ناخوشـايند در افـراد اسـت. ايـن كهـن      كهن
شود، پژوهش حاضر اين ويژگـي   صورت يك الگوي غالب در شعر پست مدرن مشاهده مي به

كـردن   احساسـات ناخوشـايند در كنـار مطـرح     ابـراز را كه سبب ايجاد  فضاسـازي تاريـك و   
هاي اجتماعي و سياسي از طرف شاعران  در شـعر معاصـر شـده اسـت، بـه عنـوان        ناهنجاري

ايـن ادعـا، ده مجموعـه از آثـار     مدرن مطرح كرد و بـراي اثبـات    شاخصة سبكي در شعر پست
رار داد. نتيجـة ايـن   آزمايي ق تحليلي مورد راستي - شاعر پست مدرن را با روش توصيفي  هفت

صورت ناخودآگاه چنان بر ذهن و روح اين  پژوهش نشان داد ساية سنگين كهن الگوي سايه به
و در نتيجه باعـث    الگوها را كمرنگ كرده است شاعران گسترده شده كه وجوه مثبت ديگر كهن

وز، هـا و نمودهـاي بيرونـي چـون قتـل، خيانـت، تجـا        ها، سرخوردگي ها، ناكامي بازتاب ترس
هـاي   اعتراض و... در آثار اينگونه شاعران شده است و توانسته شـعر را بـه سـمت فضاسـازي    

گرايانـه، همـراه بـا     كننـده و سرشـار از احساسـات پـوچ     تاريك، پرتنش، داراي تصاوير شـوكه 
  اي ممتد سوق دهد.  انديشي مرگ

 

علـوم انسـاني، دانشـگاه آزاد واحـد آسـتارا، آسـتارا،        ةدانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكد *
 lake19969@gmail.com ،ايران

، مي، واحد آستارا، آستارا، ايـران استاديار و عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلا **
  jalili_khosro@yahoo.com، )مسئول ةنويسند(
استاديار و عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسـي، دانشـگاه آزاد اسـلامي، واحـد آسـتارا، آسـتارا،        ***

  acharvadeh@gmail.comايران، 
  14/01/1402، تاريخ پذيرش: 25/11/1401تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which 
permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13ال س ،معاصر يپارس اتيادب  302

 

  گو، سايه.ال الگويي، كهن شعر پست مدرن، نقد روانشناختي، نقد كهن ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

اي از روانشناسي است كه به بررسي متون ادبي بر پاية نظريات شخصيت  نقد روانشناختي شاخه
شـود   پردازد. دليل اين گرايش به تفسير و تحليل متون ادبي از آنجا ناشي مـي  شناسي مي و روان

در اثـر خـود    ش راشناسان معتقدند خـالق اثـر ادبـي، محتـواي روان خـوي      كه بسياري از روان
هاي داستان و حتـي تحليـل روان    توان به شناخت روان شخصيت رو مي كند. از اين مي  منعكس

نويسنده يا تحليل آثار ادبي پرداخت. يونگ در مورد نقد روانشناختي معتقـد اسـت كـه دانـش     
وان هاي ادبي مورد استفاده قرار گيرد زيـرا ر  فرآيندهاي رواني قادر است و حتي بايد در بررسي

شناسـي توقـع اسـت كـه بتواننـد       انسان زايندة هر اثر هنري است به همين سبب از علوم روان
ساختارهاي رواني اثر هنري را تحليل كرده و عوامل رواني كه سبب پديد آمدن خلاقيت خلـق  

هـاي مهـم نقـد     ). از زيرشـاخه 28: 1373اند را توضيح و تفسير كننـد (يونـگ،    در هنرمند شده
) كه به مطالعه 401: 1388(مكاريك،  است»  اي نقد اسطوره«يا » الگويي نقد كهن«ي، شناخت روان

شود كه هنرمنـد   ها مشخص مي پردازد. از خلال اين بررسي الگوها در يك اثر مي و بررسي كهن
ها بهره  الگويي در اثر خود استفاده كرده و چگونه از آن اي و كهن هاي اسطوره چگونه از صورت

هاي مختلف از قبيل  آنيما، سـايه، مـادر مثـالي، تولـد دوبـاره،       به شكلكهن الگوها  برده است.
كننـد.   نويسـندگان نمـود پيـدا مـي    آنيموس، پير خردمند، نقاب و ماندالاو ... در آثار شـاعران و  

توان به شعر پست مدرن اشاره نمود. از بررسي اشعار شاعران  پست مدرن  جمله اين آثار مياز
Ĥانـد.  يد كه آنان بيش از ديگران، تحت تأثير كهن الگوها به آفرينش آثار خود پرداختهچنين برمي 

هاي شـعري ديگـر    هاي شعري، برخلاف سبك پوشي و ملاحظه مدرن بدون پرده شاعران پست
دهنـد كـه سرشـار از     چون رمانتيسم و سوررئاليسم، تصاويري را براي مخاطـب شـرح مـي    هم

زا، تلـخ و   هـاي منزجركننـده، وحشـت    اجتمـاعي و فـردي، صـحنه   هـاي   خشونت، ناهنجـاري 
اند تا خشونت جاري در اجتمـاع را در قالـب تصـويرهاي     است. شاعران سعي نموده  بار تأسف

قطعه كردن، كشتن، دفن كردن، خودكشـي،   بار فردي و اجتماعي همچون بريدن، قطعه خشونت
تماعي چون خشونت نسبت بـه زنـان،   هاي اج رگ زدن، ساديسم، مازوخيسم و بيان ناهنجاري

تجاوز، حبس، خفقان اجتماعي، مواد مخدر و...  به تصويربكشند. انطباق اين تصاوير بر ماهيت 
تواند دليلـي بـر    مدرن، مي الگويي تعدد اين تصاوير در شعر پست الگوها و بررسي نقد كهن كهن

ا سـلطة بيشـتري در ايـن    ه ـ تايـپ  الگوي سـايه نسـبت بـه سـاير آركـي      اين ادعا باشد كه كهن
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تـوان   شود كه آيا مـي  اين سوال مطرح ميشعري داشته است. با توجه به همين موضوع   جريان
هـاي سـبكي ايـن جريـان شـعري       مدرن را به عنوان يكـي از شاخصـه   غلبة سايه بر شعر پست

الگوهـا برتـري قابـل تـوجهي در شـعر       الگوي سايه نسبت به ساير كهن گرفت؟ آيا كهن  درنظر
مدرن چه تأثيري بر انديشه و بيان شاعران  كه حضور سايه در شعر پست مدرن دارد؟ و اين ستپ

اين جريان شعري داشته است؟ براي پاسخ به سوالات فوق، پژوهش حاضر سعي دارد از ميـان  
هـاي مختلـف آن را و    هاي اصلي كهن الگوها، كهن الگوي سايه و كاركردها و ويژگي شاخصه

از آثـار هفـت شـاعر پسـت مـدرن       تحليلـي در ده مجموعـه   –وش توصـيفي  با اسـتفاده از ر 
ــا ــه اختصــاري،    (رض ــوي، فاطم ــدي موس ــيد مه ــي، س ــالي،   براهن ــن انصــاري، رزا جم بهم
مـدرن در   مبناي انتخاب شـاعران پسـت   فولادوند، الهام ميزبان)  مورد بررسي قرار دهد.  انديشه

  رد شعر پست مدرن فارسي است. هاي پيشين در مو اين پژوهش نيز مطالعات و پژوهش
مدرنيسم بـر   الف) ضمن واكاوي علل تأكيد پست 1399كجوي و رضوانيان در مقالة خود (

و عوامل تأثيرگذاري شعر بر مخاطب، به ايـن نكتـه پرداختـه اسـت كـه شـاعران       » تأثير«مقولة 
و نـه انتقـال    –ن بر طيف وسيعي از مخاطبا» اثربخشي«مدرن، بيشتر با در نظر گرفتن بنياد   پست

اند؛ از ميان شـاعراني كـه    شعر خود را پيش برده - معنا يا سهيم كردن مخاطب در خلق اثر ادبي
الهـام ميزبـان،   «مـدرن معرفـي كـرده اسـت،      وي در مقالة خود با توجه به بنيادهاي شعر پسـت 
 مـدرن مرجـع ايـن    به عنوان شاعران پسـت » سيدمهدي موسوي، رضا براهني، فاطمه اختصاري

» رزا جمالي«ب) 1399اند. همچنين در مقالة ديگري از همين نويسندگان ( پژوهش انتخاب شده
در » موسوي، اختصـاري، ميزبـان و انصـاري   «مدرن معرفي شده است.  نيز به عنوان شاعر پست
مبناي ها بر مدرن معرفي شده و اشعار آن ) نيز به عنوان شاعر پست1395مقالة هاشمي و باقري (

هـاي ديگـري نيـز شـاعران منتخـب       شمي مورد بررسي قرار گرفته است. در پـژوه عناصر كلا
هـاي   ها مـورد تحليـل و بررسـي از جنبـه     مدرن فارسي معرفي و شعر آن عنوان شاعران پست به

  ).1395؛ قربانپور دليوند، 1393 مختلف ساختاري و معنايي قرار گرفته است (خليلي،
مدرنيسم بايد به ايـن نكتـه نيـز     مبناي اصول اصلي پستمدرن بر  در انتخاب شاعران پست

ها معرفي شده است  مدرن در پژوهش توجه داشت كه اگرچه قواعدي براي شناسايي شعر پست
مدرن وجود نـدارد امـا    هاي شعر پست اما همچنان چارچوب مشخص و دقيقي در مورد مؤلفه

تـوان طبـق گفتـة تسـليمي      وع ميمدرن را در مجم هاي شعر پست كليت و مبناي انتخاب مؤلفه
 قرار داد:» شكني شالوده«
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شـناختي در كنـار عنصـر     علت اين امـر آن اسـت كـه معرفـي عنصـر مسـلط هسـتي       
هـاي كـلان و سـخن محـور (از      هيـل)، نقـد روايـت    شناختي (از نظر برايـان مـك   معرفت
يـت و  مـرزي ميـان واقع   ليوتار)، گرايش به نقطة صـفر زبـان (از نظـر بـارت)، بـي       ديدگاه

و غياب در برابـر  فراواقعيت و حتي برتري فراواقعيت (از ديدگاه بودريار و ديگران)، تعليق 
گشايي، باز بودن متن، عدم قطعيـت كـه بـراي     دريدا)، تعليق، فقدان گره  حضور (از ديدگاه
  ).279- 278: 1393( اند افكنانه اند؛ شالوده ائه شدهمتون پسامدرن ار

مدرنيسم را نيـز همچـون عـدم ثبـات،      هاي پست ساير شاخصههمين مؤلفة اصلي است كه 
... در خود جاي داده است. با توجه بـه ايـن ديـدگاه      هاي زباني و گي، عدم قطعيت، بازيآشفت
هاي سنتي و يا شـعر نـو گـاه     توان بيان كرد كه شاعران منتخب اين پژوهش اگرچه در قالب مي

و ساختارشكني در معنا و فرم شعري، » شكني شالوده«اند اما با توجه به مؤلفة اصلي  شعر سروده
مدرن فارسي معرفي كرد. نتيجة ايـن پـژوهش مـا را بـه      ها را در زمرة شاعران پست توان آن مي

بيني شاعران پسـت مـدرن و شـعر آنهـا هـدايت       شناخت بهتري از سبك، نوع نگرش و جهان
  خواهد كرد.

  
  پيشينة تحقيق. 2

هـاي مختلفـي    الگوي آنيما در حيطة ادبيات، پـژوهش  صوص كهندر مورد نظرية يونگ و به خ
الگوها (پرسونا، آنيما و آنيموس، مادر مثالي، خود  بررسي كهن«نامة  صورت گرفته از جمله پايان

) و تأكيـد بيشـتر پـژوهش بـر     1395از سوسـن غايـب زاده(  » و سايه) در شعر محمود درويش
ها با اهداف اصلي شـاعر كـه    ر درويش و ارتباط آنالگوها در شع كاركرد، نمودها و بسامد كهن

نامـة   باشـد. پايـان   بازتاب مسـائل سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي مـردم فلسـطين اسـت؛ مـي        
چـپ تـاريكي اثـر اورسـولا      روان شناختي فمنيستي كهن الگوي سايه در رمان دست  بررسي«

ي سايه و چهار مرحلة تلفيق الگو ) بر چهار جنبه از ماهيت كهن1395اي ( از لنا خسره »لوگوئين
أكيـد داشـته و سـعي نمـوده بـا      آن به ضمير خودآگاه به منظور دسـتيابي بـه تكامـل تقريبـي ت    

هاي سايه، ارتباط معناداري ميان ضـميرناخودآگاه،   ها بر ويژگي هاي شخصيت كردن كنش منطبق
كاركردهـاي   بررسـي تطبيقـي  «نامـة   طردشدگي و سركوب سايه را در رمان برقرار كنـد؛ پايـان  

توسط » هاي فروغ فرخزاد و بوف كور صادق هدايت بر مبناي نظرية يونگ الگو در سروده  كهن
 و كـور  بـوف  در الگـويي  تـرين وجـوه كهـن    )، به بررسي و مقايسة مهم1397سيمين محمودي(

الگـوي سـايه در    جـويي كهـن   رتـري پرداخته اسـت. ايـن پـژوهش ب    فرخزاد فروغ هاي سروده
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فـروغ   وجـه غالـب شـعر   » آنيمـوس و سـايه  «را نيز در كنار » نقاب«ات كرده و كور را اثب  بوف
از » ي كهــن الگوهــا در شــعر اميــر معــزيبررســ«نامــة  معرفــي كــرده اســت؛ همچنــين پايــان

الگوهــا در غزليــات  شــرح و تحليــل نمادهــا و كهــن«نامــة  ) و پايــان1396راد ( پنــاهي  پــروين
الگوهاي اصلي  ها و نمودهاي كهن ) به بررسي جلوه1396اثر سيدعلي لواساني ( »منزوي  حسين

در اشعار شاعران منتخب پرداخته تا از اين طريق ارتباط ميان ضميرناخودآگاه و تصاوير شعري 
هـاي   الگويي نشان دهد. در اين دو پژوهش، تنها بر جنبه  را با تكيه بر بسامد و كاركردهاي كهن

توان بـه   ها با اهداف اصلي شاعران تأكيد شده است. علاوه بر اين موارد مي اط آننمودي و ارتب
مـادگرايي كهـن الگـويي در    ترجمـة ن   نقد اساطيري و كهن الگويي: بررسـي تطبيقـي  «نامة  پايان

الگويي و كاربرد آن در تحليل اشعار  نقد كهن«نامة  )؛ و نيز پايان1396از زهرا معماري ( »شاهنامه
مـدرن نيـز    ) اشاره كرد. در خصـوص شـعر پسـت   1391توسط حسنيه شيخ (» پهريسهراب س
هاي  مدرن فارسي در دهه بررسي شعر پست«نامة  هاي مختلفي صورت گرفته مانند پايان پژوهش

) كـه در آن  چهـار سـطح زبـان،     1391از زهـرا عـامري(  » ها و نمايندگان هفتاد و هشتاد؛ مولفه
نامـة   سيقي و محتوا محـور پـژوهش قـرار گرفتـه اسـت. پايـان      هاي بديع و صورخيال، مو آرايه

ا براهنـي، علـي باباچـاهي و    هاي شعر پست مدرنيسـتي در اشـعار رض ـ   بررسي و تبيين مولفه«
هاي  ترين مؤلفه ) كه در آن سعي شده برجسته1393توسط سميه محمدي نسب(»  رويايي  يداالله
اند نيز تأكيد شده است.  كه بر شعر داشتهبندي، بر تأثيري  مدرن تعريف شده و ضمن دسته پست
اي از  شــعر حجــم را شــاخه اي اســت كــه تــرين دســتاورد ايــن پــژوهش اثبــات نظريــه مهــم
هـاي كلاسـيك    ي در قالـب مدرنيسـت   بررسي عناصر پسـت «نامة  داند و نيز پايان مي  مدرن پست
هـاي   المـان  بـاط معنـاداري ميـان   ) سـعي نمـوده تـا ارت   1393از آرمان معراجـي(  »معاصر  شعر
مدرن به ايران و  مدرني آن، پيش از ورود جريان اصلي پست هاي پست كلاسيك و ويژگي  شعر

الگوهاي آنيما و سايه در  بررسي انعكاس كهن«اي نيز تحت عنوان  پس از آن را نشان دهد؛ مقاله
) توسط نگارندگان پژوهش حاضر 1398» (مدرن با تكيه بر اشعار سيدمهدي موسوي شعر پست

الگـوي سـايه و    در مجله ادبيات فارسي منتشر شده است و در آن سعي شد تا جايگاه دو كهـن 
بنـدي شـود. ايـن نتيجـه      و دسـته هـا شناسـايي    آنيما در شعر موسوي و نمادهاي مرتبط بـا آن 

هـاي   مدرنيسـم، بـاز در چـارچوب قالـب     آمد كه شاعر با وجود تأكيد بر اصول پسـت   حاصل
شـده    گـذاري  ار گرفته و مجبـور بـه پيـروي از سـاختارهاي نشـانه     ناخودآگاه جمعي قر  ضمير
تري در شخصيت شـاعر دارد؛ امـا    الگوي سايه، قدرت محكم الگوهاست. در اين ميان كهن كهن
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شود تا كنون هيچ پژوهشي در زمينة كهن الگوي سـايه و جايگـاه آن در    كه ملاحظه مي چنان هم
  شعر پست مدرن صورت نگرفته است.

  
  مدرن پست شعر. 3

ــا   مــدرن، در حــوزة ادبيــات و در كليــت هنــر،  جريــان پســت ــود كــه در تقابــل ب جنبشــي ب
هاي اصلي مدرنيسـم و   مدرنيسم به راه افتاد و اصول ساختاري آن، زير سوال بردن بنيان  جريان

گرايانـة   اصـول مطلـق و عقـل   هـا   مـدرن  پست«پيمودن مسيري برخلاف اين جريان سنتي بود. 
هـا بـر    نفي نموده و حقيقت را به جاي عقـل مـلاك عمـل خـود قـرار دادنـد. آن      مدرنيسم را 

). واژة مـدرن از  122: 1389(يارويسـي،  » انـد  بودن شناخت و دريافت آدمي تأكيد ورزيده نسبي
اسـت  » معاصـر «و » امروزي«) گرفته شده كه به معناي modernus) و لاتين قديم (modoلاتين (

معنـي  » مـدرن  پسـت «باشـد،  » اكنـون « به معناي» مدرن«ارتي، اگر ). به عب115: 1385(نوذري، 
دهد كه تعبيري از آمادگي براي پذيرش چيزي فراتر از حال و شكستن  را مي» از هم اكنون  بعد«

را بخشـي از  » مـدرن  پسـت «تـوان   رو مـي  ). از ايـن 29: 1380بـاغي،   ساختار كنوني است (قـره 
توان برخورد اجتماع  يل اصلي پيدايش اين جريان را مي). دل195: 1384دانست (ليوتار،   »مدرن«

با مسـائل سياسـي و اجتمـاعي در جريـان پـس از دو جنـگ غـرب دانسـت؛ دوران پيـدايش          
عيارهـاي سـنتي رو بـه نـابودي     هـا و م  مدرن، در زماني اسـت كـه در اجتماعـات، ارزش    پست
ورهـاي پيشـين خـود    هـا و با  بود و انسان هرچه بيشتر بـه سـمت از دسـت دادن سـنت      نهاده
مدرنيسـم/ پسـانوگرايي) بـراي     ). پسامدرنيسـم (پسـت  119: 1391رفـت (آفرينـي،    مـي    پيش
 1950  ها و تغييرات در زمينة ادبيات، هنر، موسيقي، معماري و فلسفه از سال  دادن پيشرفت نشان

هنـري   - بـه صـورت جنبشـي فرهنگـي     1960در آمريكا و كشورهاي اروپايي آغاز شـد و در  
بـا   1980- 1970هـايي   ). اوج شكوفايي اين جريان در سـال 61: 1388خته شد (ميرصادقي، شنا
)، Foucault)، فوكـو( Lyotarشـدن مدرنيسـم توسـط فيلسـوفاني چـون ليوتـار (       كشيده چالش به

بنيـاديني كـه    ). اصـول 49: 1376) بروز كرد (آذرنـگ،  Baudrillard) و بودريار (Derrida(  دريدا
شناسـي و   ضديت بـا معرفـت   - 1آن پايبند هستند شامل اين موارد است:  ها بر مدرنيست پست

زدايي از جامعه (اعتقـاد بـه    مركزيت - 3نهايت بودن معنا  توجه به بي - 2شناسي  توجه به هستي
گيرنـد كـه در مكـان و فضـا      اين امر كه ساختارهاي اجتماعي طـي فرآينـدهايي صـورت مـي    

هاي اجتمـاعي   مركزي و هيچ معنايي وجود ندارد كه جنبهشوند؛ به عبارتي هيچ نهاد  مي  ساخته
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رزش و حقيقيتـي جهـاني و عـالي    هـيچ ا  - 5جوهرسـتيزي   - 4زندگي حول آن ساخته شـوند  
  ).38: 1383ندارد كه بين همة اجتماع پذيرفته شده و مشترك باشد (نش،   وجود

ن شـعري  را آغـازگر ايـن جريـا   » بيـژن جلالـي  «مدرن فارسي، برخـي   در مورد شعر پست
انـد. در ايـن ميـان     را آغازگر اين جريان شـعري برشـمرده  » رضا براهني«اند و برخي نيز  دانسته

، آغازگر »تكثير و تغيير فضا«و با برشمردن ويژگي » ايمان بياوريم«را با شعر » فرخزاد«باباچاهي، 
مدرن  ران پستتوان شاع ). با تكيه بر محتوا مي72: 1383لي،  اين روند معرفي كرده است (حسن

تقسيم كرد. گروه نخسـت،  » رو هاي ميانه مدرن پست«و » هاي افراطي مدرن پست«را به دو گروه 
يي مـبهم در شـعر خـود دارنـد.     هاي زباني تأكيد بيشتري داشته و سعي در ايجاد فضـا  به بازي

الي، مولفة اصلي شعر اين گروه است. شاعراني چون علي عبدالرضايي، رزا جم ـ» از معنا  گريز«
رضا حيراني در اين جرگه قرار دارند. گروه دوم، شاعراني هستند كه به محتـوا توجـه بيشـتري    

هاي زباني، مخاطب را به شـعر   هاي متنوع و شكستگي كنند با كمك آرايه نشان داده و سعي مي
توان به سيدمهدي موسوي، وحيد نجفي و الهام ميزبان  خود جلب كنند. از شاعران اين روند مي

  شاره كرد.ا
  
  )الگو كهن(تايپ  آركي. 4

و » ناخودآگـاه فـردي  «ضمير ناخودآگاه گسترده و پيچيـده اسـت و يونـگ آن را بـه دو دسـتة      
). ناخودآگاه فردي با ضـمير خودآگـاه   26: 1377تقسيم كرده است (يونگ، » ناخودآگاه جمعي«

و بـرعكس وجـود دارد.   ارتباط نزديكي داشته و امكان رجوع محتويات خودآگاه به ناخودآگاه 
تـر از   هاي فـردي، ادراكـات پـايين    ها و آرزوهاي واپس زده، هراس از انگيزه«ناخودآگاه فردي 

شمار، تشكيل شده است. اين بخش  هاي فراموش شده بي سطح هوشياري و تجارب و استنباط
). 43: 1351(فوردهام، » روان تنها به خود شخص تعلق دارد و ريشه در اتفاقات زندگي او دارد

ناخودآگاه جمعي، قسمتي از روان است كه ميراث رواني مشترك بشـري را در خـود حفـظ و    
هـاي   ). يونگ شخصيت هر انسان را تأثيرپذيرفتـه از گذشـته  162: 1352كند (يونگ،  منتقل مي

 ماحصـل تمـام تجـارب   هايي كه به اندازة تاريخ حيات بشري قدمت دارد و  داند. گذشته مي  او
هـاي   ). همين امر است كه منجر به نمود لايـه 115: 1383هاي بشري است (شولتز،  پيشين نسل

ــاوير، خواســت  ــاه در تص ــيتي و ناخودآگ ــازي شخص ــا و تصويرس ــان   ه ــان از جه ــاي انس ه
  گردد.  مي  پيرامون
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الگوها، ضمير ناخودآگاه جمعي است و در ضمير ناخودآگاه فـردي نهادينـه    منشأ همة كهن
سـت. يونـگ عناصـر و محتويـات     ناميـده ا » تايـپ  آركي«الگوها را  هنشده است. يونگ اين ك

ــده اســت. ( 1»تايــپ آركــي«ناخودآگــاه جمعــي را   ضــمير ــة 342: 1378شميســا، نامي ). برپاي
ها در طول حيات بشري است كـه در   هاي غريزي اجداد انسان الگوها، تجربه يونگ، كهن  نظرية

: 1380فر،  ند و مفهومي جهاني هستند (شايگانا روان انسان به صورت ساخت و شالوده درآمده
توان به تولد دوباره، مرگ، جادو، قهرمان،  معرفي كرده مي الگوهايي كه يونگ ). از ميان كهن138

كودك، نيرنگ باز، خدا، اهريمن، پيرخردمند، غول و اشياي طبيعي چون درخت، خورشيد، ماه، 
در ناخودآگاه جمعـي  » مادر«ن نمونه تصوير بالقوة باد، آتش و حيوانات و ... اشاره كرد. به عنوا
شود، با مشاهدة مادر حقيقي، اين تصوير منطبق با  انسان وجود دارد و زماني كه كودك متولد مي

العمـل   در روان او شده و به اين ارتباط عكـس » آنيما«و » مادر«الگوي از پيش تعريف شدة  كهن
الگوها، نقش  يونگ بر اين باور است كه برخي از كهن الگوها، دهد. در ميان گسترة كهن نشان مي
» الگوهـاي اصـلي   كهن«ها را با عنوان  رو آن تري بر رفتار و شخصيت انسان دارند از اين پررنگ

الگوهـا وجـود دارد    الگوها، نمودهاي متعدد ديگري از كهن معرفي كرده است. در كنار اين كهن
الگوهاي اصـلي شـامل: پرسـونا (نقـاب)، آنيمـا،       كهن شوند. ناميده مي» الگوهاي فرعي كهن«كه 

  ).57آنيموس، سايه (شدو)، خود (سلف) است (همان: 
  

  كهن الگوي سايه 1.4
الگوهاي دروني، است. سايه جايگاه طبيعت  )، يكي از قدرتمندترين كهن)Shadow( سايه (شدو

سـند و پسـت   ت و خصوصـيات ناپ الگـو شـامل صـفا    حيواني انسان است. محتويات اين كهن
  شود. الگوها محسوب مي ترين كهن رو يكي از خطرناك است از اين  انساني

سايه، نمودار جانب منفي شخصيت ماست و چكيدة همان صفات ناخوشايندي اسـت  
شان كنيم. سايه، شخصيت فرومايـة   كه همراه با قواي رشد نكرده وجودمان بايد مدام پنهان

(مورنـو،   قواعد زندگي هشـيار مناسـبتي نـدارد   ين و ماست و از چيزي برخاسته كه با قوان
1390 :52.(  

ترين لايه به ضمير بـدوي انسـان و مخزنـي از غرايـز ابتـدايي بشـري اسـت.         سايه، نزديك
خواهد كارهايي را انجام دهد كه ما اجـازة   فوردهام سايه را موجودي فرومايه تعبير كرده كه مي

خـواهيم نشـان دهـيم     زي است كـه مـا نيسـتيم و نمـي    چي  دهيم. سايه همان ها را نمي انجام آن
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). فرد براي آنكه بتواند به تكامل دست يابد، بايد قادر باشد، ساية درون را 52: 1364(فوردهام، 
اي مثبت يافته و  تواند جنبه مهار كرده و با آن به تعادل برسد. تنها در اين شرط است كه سايه مي

يابـد كـه ايـن     تقد است بعد منفي سايه زماني نمود ميعامل ترقي فرد محسوب شود. يونگ مع
  ).263: 1373الگو ناديده گرفته شده و يا به درستي درك نشود (يونگ،  كهن

  
  بحث و بررسي. 5

مـدرن،   الگوي سايه و غلبة آن بر ساير كهن الگوها در شـعر پسـت   كهن  براي نشان دادن برتري
  بندي شد: الگوي سايه بررسي و به شرح زير دسته ها و كاركردهاي اصلي كهن ابتدا شاخصه

ســايه و «چهــار زيــر مجموعــة:  ســويي ســايه بــا احساســات منفــي، كــه خــود بــه . هــم1
سـايه جايگـاه تـرس،    «، »هويـت بـودن   تسليم، سرخوردگي دروني، روزمرگـي و بـي    احساس

يم تقس ـ» سـايه و خشـونت درونـي   « و» سايه و خشـونت بيرونـي  «، »وحشت، نااميدي و ترديد
. همسويي 4الگوهاي مثبت . تقابل سايه با كهن3پوشاني معنادار سايه و تاريكي . هم2است.   شده
 . چيرگي سايه بر قواي دروني6مرگ الگوي سويي سايه با كهن . هم5الگوهاي منفي با سايه كهن

  هاي منفي. . كاركرد سايه در ايجاد تصويرسازي7و 
هـاي   هـا اسـتخراج شـد و نمونـه     اصلي، نمونـه  ها و كاركردهاي بعد از دسته بندي شاخصه

استخراج شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت براي هر دسته جدولي جهت ارائة 
) ساير كهن الگوهايي 11ها طراحي شد و در نهايت طي جدولي (جدول شماره  آمار براي نمونه

  يه مورد مقايسه قرار گرفته است.كه در آثار شاعران مورد نظر استخراج شده با كهن الگوي سا
  

  سويي سايه با احساسات منفي هم 1.5
  هويت بودن سايه و احساس تسليم، سرخوردگي دروني، روزمرگي و بي 1.1.5

باز با مقصد پوچت، به گناه افتادم / باز هم شعر شدم، باز به چاه افتادم/ باز از فرط تو، غم با تو «
  ).86: 1398(انصاري، » يار خودي گل خوردمو الكل خوردم/ باز هم باختم، از 

است و اين امر به واسطة تضـعيف  » احساس تسليم و سرخوردگي دروني«سايه ايجادكنندة 
شــود. دليــل ايــن امــر  ايجــاد مــي» خويشــتن«عــزت نفــس و ســركوب شــدن خوداتكــايي  

فيـان خـود دريافـت كـرده و سـبب      هايي است كـه فـرد از طـرف جامعـه و اطرا     سرخوردگي
كردن احساس منفي در ضمير فردي شـده اسـت. در احسـاس تسـليم و سـرخوردگي       رسوب
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، خود واقف به ناتواني و سرخوردگي خود است، اما قدرتي براي محافظـت  »خويشتن«دروني، 
و  مقابله بـا ظلمـي كـه بـه او      تلاشي نيز براي ايجاد تغيير نفس ندارد و حتي احساس عزتاز 
زنـد: نخسـت بـه تحقيـر      در اين مرحله دو رفتار از فرد سر ميدهد.  شده، از خود نشان نميروا

شود. شكل ديگر رفتاري، پذيرش ظلم و پيش رفتن  گري فردي منجر مي دروني و خودسركوب
هرچه بيشتر در انزواطلبي است كه خالي از تحقير بـوده و ميـزان افسـردگي و نااميـدي در آن     

له، خويشتن ديگر حتي توانايي جدال با خود را بسيار بيشتر از نوع اول است، زيرا در اين مرح
  نيز از دست داده است.

هاي زندگي خود، تجربـه كـرده، عامـل     در نمونة فوق تسلسلي كه شاعر در تكرار شكست
. سـرزنش خـود درون، در كنـار    ايجاد احساس ناخوشـايند سـرخوردگي درونـي در او اسـت    

، دو كنش شخصيت روايت شـعر بـراي   شناختن طرف مقابل در ايجاد شرايط ناخوشايندمقصر
» بـه چـاه افتـادن   «تحمل و توجيه احساس تسليم محض در برابر رويـدادهاي پيرامـون اسـت.    

اي تصويري از فرو رفتن شخصيت شعر به تاريكي درون و نمود باز حضـور سـايه در    استعاره
  كنار خويشتن است.
بـازم/   ايست كه مـي  در من دونده سازم، چرخ و چرخ و دايره مي مي«اي ديگر:  و يا در نمونه

). در ايـن شـعر،   17: 1397(موسـوي،  » هر روز روي نقطة آغازم، هـر روز روي نقطـة پايـاني   
، معنايي منفي داشته و نشان دهندة استمرار يأس، ناتواني و عدم اميد است. مـدور بـودن   »دايره«

ي در تغيير شرايط پيرامـون  دايره، به شاعر كمك كرده تا تصويري از روزمرگي و استمرار ناتوان
خود را به مخاطب شرح دهد. شروع از نقطه آغازين و بازگشت دوبـاره بـه همـان ابتـدا زوال     
حركت و پويايي را ايجاد كرده است. اين احساسات، برخاسته از طغيان سايه هستند كه مجموع 

  )1خصوصيات ناخوشايند دروني است. (جدول شماره 
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  سايه جايگاه ترس، وحشت، نااميدي و ترديد 2.1.5
از جمله نمودهاي بارز اثبات طغيان سايه در ضميرناخودآگاه، پديد آمدن احساسات منفي ترس، 

اي مخـرب هسـتند كـه كليـت      نااميدي، ترديد و... است. ايـن احساسـات بـه انـدازه    وحشت، 
كنند. دليل  ضميرناخودآگاه را درگير خود كرده و فرد را از قوة ادراك و استنتاج صحيح دور مي

بـه معنـي   » نژنـدي  روان«هاي روان انسان است كه يونـگ بـا عنـوان     اين امر نيز يكي از ويژگي
  آن پرداخته است. ، به»بردن روح رنج«

اي بـه شـدت    نژنـدي وجـود و حضـور عاطفـه     تـرين خصـلت روان   نزد يونگ، مهـم 
پاشـيدگي روانـي و گسسـتگي اسـت. او ريشـة واقعـي        شده نيست، بلكـه از هـم   تحريك
خيرد،  بيند؛ اين گسستگي از دو چيز برمي نژندي را در تضاد و گسستگي شخصيت مي روان

يگري نگرش و برخوردي ناآگاهانه كه گاه ضد يكديگر يكي نگرش و برخوردي آگاهانه، د
  ).232: 1390(مورنو،  كنند عمل مي

ترين و ناچيزترين مسائل احساس انزجار و تنفـر   فردي كه درگير سايه شده و نسبت به كم
اض فـرد نسـبت بـه جهـان پيرامـون      كند. اين انزجار، در اصل نوعي اعتر در خود احساس مي

  است.  خود
  نه:به عنوان نمو
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گره در گره كور و افليج و كر/ چه اطوار چاقو چه اشعار نر/ شبح ذهن مـن را پـاتوق   
كرده بود/ به مرگ تو اصلاً توهم نبود/ شعور غـزل را گروگـان گرفـت/ در آغـوش خـود      

  ).38: 1394محكم و تنگ و سفت (فولادوند، 

  كنندة مرگ است. در نمادپردازي، موجودي ترسناك و تداعي» شبح«
دهند عموماً بيانگر ترس از موجوداتي هستند كه  ري كه شكل اشباح را نشان ميتصاوي

» مـن «، يـك  »مـن «كنند. اشباح شايد به نحوي نشانة ظاهر شـدن   در عالم ديگر زندگي مي
شود، ترسي كـه بـه    ناشناس باشد كه از ناخودآگاه بيرون آمده و باعث ترسي وحشتناك مي

انگيز و سـركوب   شده. شبح واقعيتي انكار شده، وحشتهاي ناخودآگاه عقب رانده  تاريكي
نشـاندة   شـده، يـك پـس    شده است. علـم روانشناسـي، شـبح را بازگشـت يـك سـركوب      

  ).36: 4، ج 1384اليه و گرابران، (شو داند مي  ناخودآگاه

الگـوي   دهد، دلالت بر كهـن  با توجه به كاركردي كه از خود نشان مي» شبح«در شعر فوق، 
و به نوعي فضاي ناخودآگـاه  » پاتوق كرده«شاعر » ذهن«هاي درون است كه در  ايهسايه دارد. س

» شـعور غـزل  »ِ «گروگان گرفتن«كنند.  درون را تصرف كرده و بر كليات خويشتن حاكميت مي
اسـتگاه كـنش درونـي شـاعر توسـط      تصويري انتزاعي از احاطـه شـدن تمـامي انديشـه و خو    

  است.   سايه
ــبح،  « ــك ص ــار/  از ترافي ــة اخب ــزارم/ از دروغ هميش ــيس/    بي ــي، اداره، رئ ــو، تاكس رادي
خواهم/ گوشة غـار   تصويرهاي در تكرار .../ از هياهوي شهر بيزارم/ خلوتي توي غار مي  شرح

  ).79- 78: 1398(موسوي، » خواهم هم اگر بروم/ باز راه فرار مي
تـرين لايـة    ميـق كنـد، در ع  خشمي كه شاعر از اجتماع و جهان پيرامون خود احسـاس مـي  

شود و در نتيجه  اي فروخورده و سركش مي شخصيت او رسوب كرده و به مرور تبديل به عقده
كند، به فردي كه از اجتماع گريزان است و حتي اجتماع  او را از فردي كه در اجتماع زندگي مي
اخودآگـاه  عنصري منادين است كه بر ضمير ن» غار«شود.  نيز او را از خود طرد كرده، تبديل مي

هاي درون است. خويشتن خود را تسليم  تأكيد دارد ولي در اين شعر، نمايندة تصويري از سايه
زيسـت در غـار درون خـود ترسـيم     اين تاريكي كرده و گريز از اجتماع را بـه شـكل انـزوا و    

  )2است. (جدول شماره   كرده
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  سايه و خشونت بيروني 3.1.5
: 1398(موسـوي،  » هـاي مـن   ديوانگي نشسته دقيقاً به جاي من / چاقو نشسته در وسط دست«

14.(  
تعادل دروني است. تقابل ميان خويشـتن، سـايه و   نمود بيروني خشونت و عدم » ديوانگي«

شـود،   ديگر كهن الگوها كه سرانجام منجر به عدم ناتواني خويشتن در ايجاد تعادل درونـي مـي  
بازخورد بيروني آن پرخاشگري، ناهنجاري و در مجمـوع شـكلي از ديـوانگي در فـرد اسـت.      

ين و هنجارهاي جامعه نيز دانست كه توان شكلي از اعتراض دروني به قوان را تنها مي» ديوانگي«
  كند. اجتماع، فرد را مرتد و ناهنجار دانسته و از خود با اين برچسب دور مي

تواند  شود. اين خشونت مي ساز پيدايش خشونت بيروني محسوب مي الگوي سايه زمينه كهن
شده  سركوبخويشتن) وارد و يا به صورت در جامعه جريان داشته باشد و از سوي آن به فرد (

در ناخودآگاه فرد بوده و به صورت ناهنجاري و خشونت از فرد به سمت اجتماع بازتاب يابد. 
قرار گرفته، زيرا فرد نيز بخشي از اجتماع بوده   در هر دو صورت، اين فرد است كه مورد آسيب
عـي  الشعاع قرار داده و بر ضـميرناخودآگاه جم  و خشونت جاري در اجتماع، كليت آن را تحت
هـاي اجتمـاعي و بازتـاب جزئيـات رفتارهـاي       تأثيرگذار است. در شعر پست مدرن، خشونت
  شود. هاي نگرشي در اين جريان محسوب مي ناهنجار در اجتماع به صورت يكي از ويژگي
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 بـر سـرت داد زدم، فحـش بــدي، رك دادم      باز با ياد تو امشـب بـه خـودم شـوك دادم    
 باز هم حـرص تـو را بـر دل بـدبخت زدم       زدمهايــت لگــدي ســخت  بــاز بــر خــاطره

 باز مهمـانِ شـب و گريـة مهتـاب شـدم ...        باز هـم غـر زدم و چكـش اعصـاب شـدم     
ــاز در رابطــه   به سرم زد كه  من امشب به تو پرخاش كنم ــنم  ب ــا همــه، كنكــاش ك  ات ب

 رحـم شـوم   باز هم سگ بشوم، قلدر و بـي    هامـان، غـرق در وهـم شـوم     باز در خاطره
  ).74: 1398(انصاري، 

و سركشـي آن در  » سـايه «الگوهـا نمـاد حضـور     زماني نمادين اسـت كـه در كهـن   » شب«
شود. غلبة سايه سبب شده تا شاعر (خويشـتن) در زنـدگي بيرونـي     ضميرناخودآگاه محسوب 

خود دچار پرخاشگري، خشم و خشونت بيروني گردد. اگرچـه ايـن پرخاشـگري، نسـبت بـه      
الگـوي   الگويي به كهـن  هاي كهن ت شعري (زن / معشوق) است كه در لايهشخصيت دوم رواي

لگـد زدن،  «ها اشـاره كـرده ماننـد     گردد؛ با اين وجود، برخوردهايي كه شاعر به آن آنيما باز مي
» شدن رحم فحش دادن، داد زدن، زدن، غر زدن، پرخاش كردن، كنكاش كردن، قلدري كردن، بي

شوند، نوعي فرافكني نسبت  گري ساية درون محسوب مي انهاي خروجي طغي كه همگي جلوه
است،  كه درحال گريستن» مهتابي«دارد. ها را ن يي است كه قدرت مقابله با هجوم سايه»آنيما«به 

ت ناخوشـايند ضـميرناخودآگاه   (معشـوق) اسـت كـه بـا احساسـا     » آنيما«تصويري انتزاعي از 
درت سركوب اين احساسـات منفـي را نـدارد.    ق» خويشتن«شده و به دليل دور بودن از  مواجه

  )3(جدول شماره 
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  سايه و خشونت دروني 4.1.5
داي حركت پا توي راه پلهّ ... و مرد/ توقفّ و شك كـردن بـه ... تـوي هـر پـاگرد/      ص

هميشـه بسـته شـده/ صـداي لالايـي      صداي لرزش ليوان، يخ شكسته شده/ درِ اتاقِ بـراي  
گوش گهواره/ (لالا ... لالا... لالا... لالا ... باباش رفته... ولي خيلـي ... دوسـش داره)/     توي

ة خيـالي را .../ تمـاس پوسـتيِ    خـالي را/ دوبـاره شسـتن يـك كهن ـ     هاي مكيدنِ بچه سينه
شده/  خورده  ها روي بغض حس سرخورده/ ميان حركت اجزاء نسبتاً مرده/ جويدن يخ  چند

اخي ميـان گـل كنـدن/ درسـت /     درون سر، ذرات به هم فشرده شده/ به قـد خـود، سـور   
هـا مـن    و عقب بايست، عقب!/ كه چشمفكري براي دل كندن .../ بگير گوشتَ را ...   كردنِ

  ). 22- 21: 1389(اختصاري،  افتاد توي گوديِ شب

خـود   تـر، از اجتمـاع   تحقيرهايي كـه فـرد از سـوي اطرافيـان و در بعـدي كلـي      ها و  عقده
نشين شده و به شكل خشونت درونـي تبـديل بـه احسـاس      ها ته كند، در لاية سايه مي  دريافت

گونـه گنـاه و    احساسـات هـيچ   ايـن   افرادي را كـه در ايجـاد  شود كه اغلب  خشم و غضب مي
دهد. در غلبة اين احساس بر ناخودآگاه، فرد به خشونت  مي اند، مورد هدف قرار نداشته  تقصري 

انديشـد، امـا ايـن     آن مي...» قتل، خودكشي، پرخاشگري، كتك زدن و «هايي چون  و ناهنجاري
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آميز در ذهن فرد است كـه بـه فعـل     تصويري خشونتخشم در همين مرحله باقي مانده و تنها 
  شود. تبديل نمي

شعر فوق به دو بخش تقسيم شده است: نخست زندگي بيرونـي شخصـيت روايـت بـراي     
مخاطب ترسيم شده و سپس مخاطب همراه با راوي وارد فضاي درون شخصيت اصلي شده و 

از رويـدادهاي زنـدگي   كند كه درگيـر سـرخوردگي و لطمـات ناشـي      خويشتني را ملاقات مي
حقيقي خود است. شخصيت اين روايت، زني است كه درگير مسائل عاطفي با مردي است. زن 

گيري از عناصر كلامي و تصويري  در اوج اندوه و عدم تعادل دروني ترسيم شده و شاعر با بهره
خشم و رنج دروني شخصيت اصلي روايت خود را براي مخاطب ترسيم كرده اسـت. در كنـار   
اين عناصر، وجود نااميدي، شكست، عدم تعادل روحي و ... غلبة سايه بر تفكر و انديشة استوار 

صـداي  «دهد. عناصر تصويري شاعر شامل ايـن مـوارد اسـت:     را در شخصيت بيشتر نشان مي
پردازي شاعر براي نشان دادن تصويري براي ورود به دنياي درون  ها در ليوان (صحنه حركت يخ

عـاطفي زن)؛ لالايـي خوانـدن و     دري كه بسته شـده (نشـان از خاتمـة رابطـة    شخصيت زن)؛ 
گناه بودن، ويژگـي اسـت    دادن به كودكي كه تنها تجسم و خيال زن است (معصوميت و بيشير

كه زن در پي آن بوده و دور شدن كليت وجودي زن از كهن الگوي مادر مثالي كه منشأ زيست 
دهد؛ گويي اين كودك ناپيدا، خويشتن زن است كـه   بخشي است را نشان مي و احساس حيات

هاي دروني، معصوميتي از دست رفته و نابود است)؛ حركـت   ها و اندوه به واسطة سرخوردگي
اجزاي مرده (اشاره به نابود شدن خويشتن در برابر اين شكست روحي)؛ بغـض خـورده شـده    

هـاي شـب    بـه چشـم  (اشاره به سرخوردگي و احساس نااميـدي خويشـتن)؛ چشـم دوخـتن     
درون زن، در شمايل شخصيتي انساني درآمده و داراي اجزاي انساني است؛ شاعر بـراي    (ساية

شـدن بـه چشـمان سـايه اسـتفاده       برخورد خويشتن و سايه، از تصوير چشم دوختن و خيـره 
» كشيدن ضامن نارنجك«(نماد بارز سايه در نمادپردازي كهن الگويي است)؛ » شب«است.   كرده

  .)4تن به نارنجكي آمادة انفجار تشبيه شده). (جدول (خويش
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  پوشاني معنادار سايه و تاريكي هم 2.5

خانه تاريك و دل گرفته و خاموشم! مانند عصرهاي زمستاني/ شوري به يأس «به عنوان نمونه: 
  ).17: 1397(موسوي، » نخواهد داد، آواز يك پرندة زنداني

هاي انسان است كـه عوامـل بيرونـي و درونـي در      دارترين ترس از ريشه» تاريكي«ترس از 
هايي نظير اين، لاية سايه است.  مسبب ايجاد آن است، اما جايگاه اصلي اين ترس و ساير ترس

شده توسط سايه دانسته و با آگاهي نسبت به اين امر، در اين شعر، شاعر، وجود خود را تسخير 
كند كه توانايي مقابله و ممانعت از پيشـروي   كند، اما اين را نيز بيان مي رنجش خود را اعلام مي

سايه را نيز ندارد. در ادبيات فارسي، تعبير پرنده و قفس، همواره به معني عدم آزادي، رهـايي و  
و خويشتن است كه به واسطة ايـن  » خود«نماد » پرنده«شعر،  از دست دادن اميدهاست. در اين

ها  سازي، شاعر خود را زنداني شده و دربند به تصوير كشيده است. بند و زنداني كه ترس تشبيه
  ها به واسطة قدرتمند بودن ساية دروني است.  هاي دروني او ايجاد كرده و اين و ناتواني

هاي بسـته بـه شـب     كنم/ با چشم دم به عقب فكر مياز حركت خو«اي ديگر:  و يا در نمونه
  ). 13: 1398(همان، » كنم فكر مي

را نمادي براي نشان دادن تاريكي و ظلمت قرار داده با اين » شب«در اين شعر نيز موسوي، 
تفاوت كه او تمام طول زندگي خود را گره خورده به اين تاريكي تصور كرده است. به تعبيري 
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هاي پياپي بوده كـه سـرانجام در سـايه     ي احساس و تجربه كرده، رنج و عقدهچه او در زندگ آن
  )5اند. (جدول شماره  مدفون شده
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  الگوهاي مثبت تقابل سايه با كهن 3.5

  به عنوان نمونه:
شود مگر اين سحر؟!/ امروز هم تولد من بـود/   اين شيشه را بكوب به ديوار/ باطل نمي

مهر .../ زندان در ادامة كابوس/ كابوس در ادامـة زنـدان/ امسـال هـم      10يك گرية دوباره: 
سـال هـم گذشـت عزيـزم/ در حسـرت      تـر شـديم بـه پايـان.../ ام     گذشت عزيزم/ نزديك

هاي ممتد دشمن/ با دوستان كه دوست نبودند/ بر چادر قديمي مادر/  لبخند/ با خنده  تصور
- 50: 1397(موسوي،  با اينكه اعتقاد ندارماي كرد/  بگذار مثل ابر ببارم/ شايد خدات معجزه

51.(  
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هاي جهان وجود دارد، اعتقاد بـه وجـود ديـو و     اي در تمام فرهنگ از جمله باورهاي افسانه
شيشة عمر اوست. موسوي از همين انديشة عاميانه بهره بـرده و ماهيـت وجـودي خـود را بـه      

واسطة غلبة سايه بر خويشتن است. ديوي تشبيه كرده كه داراي شيشة عمر است. اين تعبير، به 
را احاطـه كـرده و او خـود را     پليدي، تاريكي و منفور بودن عواملي است كـه تمـام خويشـتن   

كنـد. شكسـته شـدن شيشـه ديـو،       هاي فروخوردة دروني مشاهده مـي  شده در ميان عقده محيط
» مـرگ «و » تولـد «شود. در اين شعر، پارادوكسي ميـان   به مرگ و باطل شدن طلسم او ميمنجر

دي دوباره در نظـر گرفتـه كـه بـا     وجود دارد. شاعر روز تولد خود را زماني براي رهايي و تول
يافتـه اسـت. ايـن پـارادوكس بـا       بين رفتن سايه (ديو درون)، گويي به حياتي دوباره دسـت   از

ه زيـرا  اي خام باقي ماند نيز در ارتباط است اما تنها در حد آرزو و انديشه» نوزايي«الگوي   كهن
بينـد. بـه همـين     هنوز قدرت از بين بـردن و عقـب رانـدن سـايه را در خـود نمـي      » خويشتن«

است كه مخاطـب ايـن شـعر، شـخص ثـالثي اسـت؛ شـاعر از عنصـري در درون خـود            دليل
شـود كـه    را از ميان بردارد و اين امر، در ادامة شـعر، مشـخص مـي   » ديو«كند تا  درخواست مي

ار گرفته است. نمادهايي كه موسوي براي نشان دادن ساية درون خود عهدة آنيما (معشوق) قربر
انـد. در   ديو نمايندگان ظلمـت «است. » ديو، زندان، كابوس، طوفان و دشمن«به كار برده شامل 
تازنـد و   كنند و در تـاريكي كـوه و جنگـل بـه طـور ناگهـاني بـر انسـان مـي          غارها زندگي مي

» سـايه «شاعر خود را به اسيري تعبير كـرده كـه توسـط     ).56: 1381(تسليمي، » شوند مي  ظاهر
» خويشـتن «شده كه » كابوسي«اي براي رهايي، تبديل به  زنداني شده است و عدم اميد و روزنه

به همراه دارد، تعبيري تشبيهي از هجوم سـايه بـر   » طوفان«دهد. خرابي و ويراني كه  را آزار مي
اشاره به حيـات  » حركت منظم نبض«است. » خويشتن«هاي مختلف دروني و به خصوص  لايه

و تداوم زيست فرد دارد كه در بخش زيرين كلام، اين خويشتن است كه خود را هنوز در برابر 
بودن، نمادي استعاري از ادامة حيات و مقاومت است. حضور » سبز«بيند.  طغيان سايه، مقاوم مي

تأكيـد بيشـتري بـر جنبـة     » عزيزم«واژة ». آنيماست«شود و آن  لاية ديگري نيز در شعر ديده مي
كنـد،   مثبت بودن آنيماست. عامل ديگري كه شاعر براي مبارزه و از بين بردن سـايه طلـب مـي   

نمـود  » مـادر حقيقـي  «است كه در اين شعر به صورت عشق و علاقـه نسـبت بـه    » مادر مثالي«
ر كنـار خـود قـرار داده و    ي را داست. خويشتن دو عامل مثبت و نيرومند آنيما و مادر مثال  يافته
نوعي، با كمك احساسات مثبت سعي در عقب راندن و سـركوبي تـاريكي درون خـود دارد.     به

  )6(جدول شماره 
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  6جدول 
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  الگوهاي منفي با سايه همسويي كهن 4.5

  به عنوان نمونه:
شدم و شب با،  آمد! ميان حبس مكعب با آتش ميان چشم و تن و لب با/ تسليم كه نمي

صـبر/ در   گري آمد/ تنها رها شديم، سوار ابر، تنها سكوت بود و شـبِ بـي   جادوگران حيله
   ).91: 1398(موسوي،  قبر، از سمت دوستان، نظري آمد!! وقت خاك كردنمان در

بـا نقشـي منفـي اسـت. ايـن      » اليمـادر مث ـ «الگـوي   تصـويري انتزاعـي از كهـن   » جادوگر«
دروني، مسبب زايش و پيدايش عناصر منفي وجودي و عامل ياريگر سـايه بـراي طغيـان      عامل

نيز نمادي منفي براي توصيف مادر مثالي منفي اسـت. فـرو رفـتن در گـور،     » قبر«دروني است. 
نابودي خويشتن به دست غلبة سايه بر كليت وجودي، تعبير به مرگ شده واسطة مرگ است.  به

و با تاريكي گور ارتباط معنايي يافته است. گور، خود يـادآور تـاريكي مطلـق زهـدان مـادر و      
ت. امـا ايـن زهـدان، بلعنـده و     محبوس بـودن در ايـن ظلمـت بـراي پـالايش و پـرورش اس ـ      

  رو بعدي منفـي از مـادر مثـالي اسـت.     داد از ايناست و در پي آن نابودي و فساد قرار   مخرب
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در ايـن شـعر،    - كه وجوه متفاوتي از نمادپردازي را داراسـت - » آتش«كارگيري نمادي چون  به
كننـده، درسـت    آتش دوددهنده و پـاره «هاي منفي آتش سوق يافته است.  تر به سوي جنبه بيش

نمــاد ناخودآگــاه.. ... كننــده، نمــاد تخيــل پــر جنــب و جــوش اســت بــرخلاف شــعلة روشــن
هـاي روانـي    زده، و به طور كلي تمامي شـكل  زيرزميني... آتش جهنمي ... تفكري عصيان  حفرة

). اين نمادپردازي، حضـور سـايه را در   69: 1، ج 1384(شواليه و گرابران، » سير قهقرايي است
  )7ه (جدول شمار در اين شعر تصويرسازي كرده است. هاي مادرمثالي منفي كنار جلوه
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  الگوي مرگ سويي سايه با كهن هم 5.5

  به عنوان نمونه:
/ ميان ↓/ به هيچِ خود بكشد، بعد هرچه دارم را ↓و زندگي كه فقط هست تا كه آدم را 

تلخي يك ارتباط حل بكند/ كه از تو سر بكشم بعد، شيشة سم را! .../ به يك پتو چسـبيدن  
ــه خــاطرات فــرو/رفتن از خيــال پســر/ تمــام زنــدگي  ام تيــك تــاك  در انتظــار ســحر/ ب

  ). 86- 85: 1389(اختصاري،  رساند شب را به يك شب ديگر! ست/ كه مي اي مسخره

الگوي سايه قرار گيرد، تمـام احساسـات مثبـت و     در تسلط كامل كهن» خويشتن«زماني كه 
رونـد. پـس از ايـن مرحلـه اسـت كـه        ز بين ميالگوهاي ياريگر در فرد سركوب شده و ا كهن
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شود.  هويت بودن در فرد ايجاد مي و بي» پوچي«، پس از رسيدن فرد به احساس »انديشي مرگ«
گري است كـه   الگوهاست. امتداد اين سلطه گرايي نمودي روشن از غلبة سايه بر ساير كهن پوچ

ده اسـت و نتيجـة آن منجـر بـه     كشـان   ترين شرايط زيستي و انديشه خويشتن را در مرز منحط
نمود يافته است. شخصيت روايي شعر، بـه جـاي زيسـت در روز،    » خودكشي«گرايش فرد به 

دهد. ايـن   كند و اين امر توالي و تداوم تاريكي و غلبة سايه را نشان مي ها را بهم متصل مي شب
را بـا تعبيـر   كشاند و شـاعر آن   سايه است كه خويشتن شخصيت روايي را به سمت نابودي مي

اي از لايـة درونـي    اي نشـانه  اسـتعاره » جمجمـه «نشان داده است. » پرت شدن به سمت نبودن«
  شخصيت راوي است. 

پنـاه   يك پردة عريض / مرگ نمايشي/ نور سفيد و سرخ / اقـرار خودكشـي/ محكـوم بـي    «
پشتش به جمعيت/ يك قاضي عجيب / حكم سفارشـي .../ طبـق قواعـد و احكـام و تبصـره/      

  ). 56- 55: 1394(فولادوند، » حكوم شد به مرگ، مجرم به خودكشيم
اي است كه در آن مجرمي در برابر قاضي و دادگاه قرار گرفتـه و   شعر فوق، روايتگر صحنه

شود. اما با انطباق اين تصوير داستاني بـا   به واسطة جرمي كه مرتكب شده، محكوم به مرگ مي
مجرمـي اسـت كـه در صـحن دادگـاه      ت اصلي روايت، توان بيان كرد، شخصي الگوها، مي كهن

ترين لاية وجودي شخصيت شاعر است.  الگوي خويشتن و نماد اصلي شده و همان كهن  حاضر
است. تمايل به مرگ واكنشي احساسـي اسـت در   » خودكشي«جرمي كه مرتكب شده، اقدام به 

اند. با ايـن وجـود، كليـت     هها كنترل انديشه و احساسات فرد را در اختيار گرفت مواقعي كه سايه
شـود از   دادگاه نمادين بوده و در آن مجرمي كه خود متمايل به مرگ است، به مرگ محكوم مي

الگوي  توان برداشت كرد كه طرف ديگر صحنه كه قاضي و دادگاه است، نمايندة كهن رو مي اين
دهـد،   مـي الگويي كـه خويشـتن را بـه سـمت نـابودي كامـل سـوق         سايه است زيرا تنها كهن

  )8الگوي سايه است. (جدول شماره  كهن
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  چيرگي سايه بر قواي دروني 6.5

  به عنوان نمونه:
هـزارم اسـت كـه    ام/ بـارِ اول نيسـت/ بـارِ آخـر نيسـت/ بـار        مرتكب قتل نفس شـده 

آيـد/ تـار    ات مـي  هاست كه دنبال سـايه  ام سال كنند/ سي ثانيه وقت دارم/ سايه مي  ام زنداني
كـنم/   هايت نگاه نمـي  هام/ ديگر در مردمك است موهام/ جلبك لاي انگشت  عنكبوت بسته

، سـت  هاي زنـي  اي .../ جيغ ام را تيرباران كرده اي/ مردمك شيري سرد را به استخوانم ريخته
سـت مـدور؛/    هـاي زنـي   كشد/ جيغ مورب و عمود، هشتاد درجه رو به سيخي كه شيار مي

  ). 19- 18: 1380(جمالي،  ثانيه، لحظة سقوط، نود درجه است ست، چند هاي زني جيغ

شـتن، سـايه و آنيمـا را ترسـيم     گانـه از حضـور خوي   در شعر بلند فوق، جمالي، مثلثي سـه 
شـود كـه    هاي شخصيتي خـود مـي   درون و برخورد با لايه است. راوي زماني وارد وادي  كرده

ترسـيم همـين   » قتـل نفـس  «ها، در انحطاط كامل قرار گرفته است.  تحت تأثير سايه» خويشتن«
ترين لاية درونـي   واقعيت است كه حاكميت سايه بر خويشتن، سرانجام منجر به نابودي بنيادي

هـا و   ساني كه به قدر كافي دربـارة سـايه  شود، ك در روانشناسي گفته مي«شود.  هر شخصيت مي
» شــوند داننــد احتمــالاً قربــاني نفــوذ و تــأثيرات شــيطاني مــي نيمــه تاريــك وجودشــان نمــي
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كنـد كـه بـا     ). راوي خود را در اين امـر مقصـر دانسـته و اعتـراف مـي     20: 1383  فرنس، (فون
الگوهـاي سـايه    هـاي كهـن   اي در پـي خواسـت   توجهي به اين دژخيم دروني، همچون سايه بي

حركت كرده و پويايي و زندگي خود را از دست داده است. تار عنكبوت بستن موها، اشاره بـه  
فضـاي تاريـك و ظلمـاني درونـي      هـايي از  پيري، كهنگي و از بين رفتن حيات دارد كه نشـانه 

ة بعد است. او هرآنچه را كه اكنون خويشتن با آن درگير است و او را ناتوان كرده، بر عهد  شاعر
زنـي را در حـال جيـغ كشـيدن و     سايه قـرار داده اسـت. در بخـش ديگـري از شـعر، شـاعر       

ست. آنيمايي كه در پي حاكميت سايه، »آنيما«شدن به تصوير كشيده است. اين زن، نماد  شكنجه
در تاريكي قرار گرفته و به واسطة محدود شدن عملكرد ياريگر بودن آن، تعبير به شكنجه شدن 

  )9است. (جدول شماره  آنيما شده
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  هاي منفي كاركرد سايه در ايجاد تصويرسازي 7.5

اگر چه روانكاوان براي سايه كاركردهاي مثبتي نيز از قبيل بينش عميـق، فراسـت واقـع بينانـه،     
انـد، امـا    واكنش هاي مناسب و خلاقيت و آفرينندگي نسبت بـه مسـائل گونـاگون قائـل شـده     

شـود تـا    اند. جنبة منفي سايه، باعـث مـي   بيشترين كاركرد سايه را در جنبه هاي منفي آن دانسته
نويسنده در مواردي، با در نظر گرفتن شرايط نامساعد جامعه، نگرشي منفي نسـبت بـه   شاعر يا 
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احسـاس غـم و    جهان پيرامونش داشته باشد. اين نگرش منفي سبب ايجاد تصاويري از قبيـل  
سـبب  » ميزبـان «مونـه سـاية   شـود. بـه عنـوان ن    اندوه، پوچي و يأس و نااميدي در آثـار او مـي  

  در شعر او به شرح زير انعكاس يابد: است تا تصاويري منفي  شده
فهمـي؟/ مثـل يـك جفـت      اي ترسو/ كه خـودش را بـه خـواب... مـي     ام مثل بچه زنده

فهمي؟/ مثل لجبازي درختي كه/ باد هي هر چه داشته برده/  آويزان/ در تكان طناب، مي  پاي
خـودم/   كشـم درون  ام روبروي تنهاييم/ بين بيست و سه شمع كه مرده/ هي نفس مي مانده

رود پـايين/   توي تاريكي شبي سنگين/ مثل يك گوركن كه در گودال/ لحظه هر لحظه مـي 
/ كه به ست يك كلاغ سياه منتظر است/ تا ببيند فقط شكست مرا/ عشق اما طناب ساده دلي

  ). 77- 76: 1389(ميزبان،  خود، كه به هيچ بسته مرا

عي در نشان دادن غلبة سـايه دارد.  هاي مختلف و نمادپردازي س شاعر با كمك تصويرسازي
، بـا ترسـيم صـحنة بـر دار شـدن      شـوكي اوليـه بـراي مخاطـب    » پاي آويزان در تكان طنـاب «

گرايي و انزجـاري كـه    است؛ شاعر تلاش نموده تا با اين شوك، مخاطب را با عمق پوچ  فردي
اگرچـه   »بيست و سه شـمع مـرده  «شخصيت اصلي روايت، از زندگي خود دارد، مواجه نمايد. 

ردن «هاي حيات شخصيت روايت است، امـا فعـل    اشاره به سال بـار منفـي كـه بـه همـراه      » مـ
انديشي و اندوهي است كه شخصيت در طول حيات تحمـل   دهندة مرگ دارد، بيشتر نشان  خود

هاي مرده، تصويري انتزاعي از خود شخصيت زن شعر است كه در هر سـال،   كرده است. شمع
كشـيدن   نفـس «ندوه آن را تجربـه كـرده اسـت.    و نشاط زندگي، مرگ و ا به جاي اميدوار بودن

گيـري شخصـيت اسـت كـه نمـاد بيرونـي        تصويري مجازي از انزواطلبي و گوشه» درون خود
را به عنوان نمادي بارز بـراي  » تاريكي و شب«افسردگي است. شاعر در كنار تمام اين اشارات، 
» رود گوركني كه در گودال فـرو مـي  «ده است. ترسيم دنياي شخصيت اصلي روايت انتخاب كر

اي كه سبب نزول و فرو رفتن بيشتر خويشـتن در تـاريكي و    تشبيهي است از خويشتن و سايه
ظلمت شده است. به عبارتي شاعر سعي در بيان اين مطلب دارد كه سايه، تنها بخشي مشخص 

شود و بـه مـرزي    افزوده مي را در درون فرد احاطه نكرده بلكه هر لحظه بر گستره و قدرت آن
دهـد. تمـام ايـن مـوارد را      رسد كه ديگر خويشتن قدرت تشخيص و رهايي را از دست مي مي
هاي بيروني و دروني غلبة سايه بر خويشتن دانست كه در اواسط شعر در تعبيري  توان نشانه مي

ن نـدارد و در  تشبيه شده است. سايه، هدفي جز سقوط و انحطاط خويشت» سياه  كلاغ«جامع به 
  برد. اين مسير از اندوه، افسردگي، نااميدي و ... براي طغيان در برابر خويشتن بهره مي

  هاي ديگر اين نوع تصويرسازي: نمونه
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  ). 58: 1395(فولادوند، » رفت» دار«نصف روياهاي من بر « بر دار كردن:
  ).10(همان: » بري، در رگ گشوده شد تيغ موكت: «زني رگ

ر اتاقــك گــاز/ شــروع شــد عمليــات تماممــان خفــه گشــتيم د« اق گــاز:كشــتن در اتــ
  ).17: 1389(اختصاري، » جاسوسي فوق

  ).19: 1380(جمالي، » اي ام را تيرباران كرده مردمك« تيرباران كردن:
  ). 52: 1397(موسوي، » خوابي سقوط كارگري از فشار بي« سقوط از بلندي:

  ).14: 1398(موسوي، » ي منها چاقو نشسته در وسط دست« چاقو زدن:
افتـد .../   افتد/ تنها در اين خيابان است كه قتل اتفـاق مـي   قتل در اين خيابان اتفاق مي« قتل:

  ).31: 1380(جمالي، » لذتي داشت اين قتل!  چه
  ).85: 1389(اختصاري، » كه از تو سر بكشم بعد، شيشة سم را!« خوردن سم:

» اش نـامعلوم اسـت!   ام/ هويـت  اش كـرده  حـالا كـه قطعـه قطعـه    « قطعه كردن جسد: قطعه
  ).31: 1380  (جمالي،

  ).74: 1398(انصاري، »  هامان، غرق در وهم شوم باز در خاطره« غرق شدن:
  ).94(همان: » ها محشور سرنوشت، با كرم من يك جسد، بي« مشاهده جسد:

  ).150: 1398(موسوي، » تختم به سنگ قبر شبيه است« قبر و دفن كردن:
رد و /   يك كبودي زير چشم و / خون خشكي كنج لب« زدن: كتك ها/ در گلو بغضي كه مـ

  ).110: 1398(انصاري، » يك تني خسته/ لت و پار و...
  ).52: 1397(موسوي، » روي پر از دختران دستفروش پياده« دختران كار:

هـا .../ مـن    شـب  مـه در ميان فحش و دشنام هيولاي خشونت/ ني« خشونت نسبت به زنان:
  ).110: 1398(انصاري، » هستم؟/ يك زني افسرده و قرباني وهم و خشونت  چه

  ).52: 1397(موسوي، » هاي لجوج فرار دختري از دست لات« حرمتي: تجاوز و بي
  ).52: 1397(همان، » دو دزد، منتظر كيف كارمند جوان« دزدي:

  ).52(همان: » هاي خروج هزار زنداني فكر راه« حبس و زندان:
  ).53(همان: » ها فروش مواد جلوي مدرسة بچه« مواد مخدر:

  ).86: 1398(انصاري، » باز از فرط تو، غم با تو و الكل خوردم« مصرف مشروبات الكلي:
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» ا رو گلولــه پاســخ دادهــ بــي تــو جنــگ ســوم تــو جهــانم رخ داد/ همــة گــل « جنــگ:
  ).208: 1395  (فولادوند،

ــتار   ــاي كش ــلحه و ابزاره ــي:اس ــر« جمع ــم درســت ك ــد بمــب ات ــدين و چن » دن چن
  ).53: 1397  (موسوي،

ام چنـد تـا قمـه!/ مشـغول      ام/ تنهـا رفيـق واقعـي    من اصغرم! كه لات بزرگ محله« عياشي:
  ).10(همان: » زورگيري و گاهي تجاوزم

  ).8: 1397(موسوي، » كشم تا صبح، پشت پنجره سيگار مي« سيگار كشيدن:
» در رگ گشوده شد/ دست خودم كه نيست ميلم به خـودزني بري،  تيغ موكت« خودكشي:

  ).10: 1394(فولادوند، 
» ها را بيشتر كردم پرسيد: جرأت يا حقيقت؟ با سر ناخن/ كندم خودم را! زخم« مازوخيسم:

  ).72- 71: 1398(موسوي، 
هـا و كاركردهـاي    ويژگـي تـوان   هايي كه مورد بررسي قرار گرفـت مـي   با توجه به نمونه

الگوي سايه را  مدرن از كهن مجموع تاثير پذيري شاعران پست و نيز الگوي سايه نشاخص كه
  ) 10به شرح زير نشان داد (جدول شماره 

  10جدول 

 سويي سايه با احساسات منفي هم

 26 هويت بودن سايه و احساس تسليم، سرخوردگي دروني، روزمرگي و بي

 45 سايه جايگاه ترس، وحشت، نااميدي و ترديد

 17 سايه و اعتراضات و خشونت بيروني

 23 سايه و اعتراضات و خشونت دروني

 79 پوشاني معنادار سايه و تاريكي هم

 37 الگوهاي مثبت تقابل سايه با كهن

 18 الگوهاي منفي با سايه سويي كهن هم

 36 الگوي مرگ سويي سايه با كهن هم

 6 چيرگي سايه بر قواي دروني

 288 مجموع
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كهن الگوهايي را كه در آثار اين شاعران انعكاس يافته، جهت رعايت اختصـار،  ساير 
بدون ارائة نمونه و تنها با ذكر تعداد استنادات، جهت مقايسة ميزان غلبة كهن الگوي سايه 

  )11(جدول شماره  شود الگوها، به شرح زير گزارش مي نسبت به ساير كهن

  11جدول 
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 590           جمع كل

  
  گيري نتيجه. 6

مثـالي، تولـد دوبـاره،    از مجموع كهن الگوهاي شاخص (سايه، آنيماي مثبت، آنيمـوس، مـادر   
مـورد   288هـن الگـوي سـايه بـا     ، ك11پيرخردمند، نقاب و ماندالا)، با توجه به جدول شـماره  

مدرن به خود اختصاص داده است. و اين  % كهن الگوها را در شعر پست50تنهايي، نزديك به  به
ذهـن   كهـن الگـوي سـايه بـر روح و    مدعاست كه ساية سـنگين  امر استنادي براي توجيه اين 
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الگـويي   هـاي سـطحي كهـن    ها، از لايه مدرن پست مدرن، سبب شده است كه آن شاعران پست
تـرين لايـة شخصـيتي از     چون آنيما، مادر مثالي، تولد دوباره، نقاب و ... عبور كرده و به زيرين

ها و هرآنچه انسان  ها، سرخوردگي ها، ناكامي ناخودآگاه جمعي متصل شوند. جايگاهي كه ترس
  طرد آن است، در آنجا قرار دارد.در پي سركوب و 

(شـامل  » سـايه بـا احساسـات منفـي    سـويي   هـم «ويژگـي   10با توجه بـه جـدول شـمارة    
بودن  هويت روزمرگي و بي - 2سايه و احساس تسليم، سرخوردگي دروني  - 1هاي:  مجموعهزير

سايه  - 4و اعتراضات و خشونت بيروني  سايه - 3سايه جايگاه ترس، وحشت، نااميدي و ترديد 
مورد، نزديـك بـه    288مورد از مجموع  112و اعتراضات و خشونت دروني)، با سهمي حدود 

هاي كهن الگوي سايه در شعر پست مدرن را  به خود اختصاص داده است. كـه   % از ويژگي40
اسـات منفـي چـون    الگوي سايه در ايجـاد احس  خود نشانگر تاكيد بيشتر بر عملكرد منفي كهن

ــدها در درجــة اول و احســاس ســرخوردگي، روزمرگــي،    تــرس، وحشــت، نااميــدي و تردي
  باشد.  بودن، تسليم در درجة دوم مي هويت بي

الگوهـا   ه نسـبت بـه سـاير كهـن    ، مشخص شد كه نمـود سـاي  11با توجه به جدول شمارة 
مـدرن   ر شـعر پسـت  گـو د ال جـويي ايـن كهـن    بوده و همين امر دليلي بـر ادعـاي برتـري   بيشتر
الگوهاي پركاربرد در  الگوي آنيما كه يكي از كهن الگوي سايه نسبت به كهن باشد. كهن  تواند مي

  كاربردتر است.  الگوي سايه كم حوزة شعريست، همچنان به ميزان قابل توجهي نسبت به كهن
امد را الگوي سايه در اعتراضات و خشونت بيروني كمترين بس نتيجة پژوهش نشان داد كهن

هـاي بيرونـي نظيـر خيانـت، تجـاوز، تحقيـر،        داشته است بنابراين نقش سايه در بروز خشونت
تأثير نيست اما از درجـة اهميـت نـاچيزي برخـوردار اسـت.       ها و اعتراضات اگرچه بي درگيري

همين امر در ارتباط معنادار سايه و خشونت دروني بيشتر شده كه نشان دهندة اين نكتـه اسـت   
و جايگـاه اميـال سـركوب شـدة     ، ارتبـاطي مسـتقيم بـا ضـمير درونـي انسـان داشـته        كه سايه
هاي ذهني و تصميمات انسان مبتنـي بـر خشـم، در     اي كه بسياري از كنش گونه است، به  انساني

  گيرند.   الگو ذخيره شده و هرگز جنبة كنشي بيروني به خود نمي اين كهن
% سـهم حضـور در مجمـوع    25بـا بـيش از    »پوشاني معنادار سـايه و تـاريكي   هم«ويژگي 

سـت كـه شـاعران پسـت مـدرن بـه       اي ا الگـوي سـايه، نشـانگر نگـاه ويـژه      هاي كهـن  ويژگي
اند و با نمادها و تصويرهاي گسترده، فضـاي شـعري خـود را بـه سـمت تسـلط        داشته  تاريكي

  اند.  تاريكي بر شعر پيش برده
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دهـد كـه    %  نشـان مـي  13ي حـدود  بـا سـهم  » الگوهـاي مثبـت   تقابل سايه با كهن«ويژگي 
در برابـر  ...» مادر مثالي، آنيما، آنيموس، تولد دوبـاره و  «الگوها با بار كاركردي مثبت چون  كهن

هـا   قدرت نفـوذ و چيرگـي سـايه، نـاتوان بـوده و در اكثـر برخوردهـايي كـه شـاعران بـه آن          
خود دليل ديگري بر ادعـاي  الگوي سايه بوده است و اين  اند، پيروز اين جدال، كهن كرده  اشاره

مدرن است كه در ساختار شـعري   الگوي سايه بر شخصيت شاعران پست چيرگي و طغيان كهن
هـا و   گـرا و سرشـار از عقـده    هاي روايي متزلزل، پـوچ  به صورت ساخت و توصيف شخصيت
  انگيز كه مرتبط با مرگ هستند، درآمده است.  خشونت و ترسيم تصاوير تاريك و وهم

ن با توجه به نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر، نمود تصـويرهاي ناخوشـايند از   بنابراي
مدرن كـه نتيجـة غلبـه و     هاي نهفتة بشري، خيانت، انزوا، تحقير و ... در شعر پست مرگ، ترس

الگوي سـايه در روان شـاعر و تسـلط آن بـر انديشـة اوسـت، در جريـان شـعر          سركشي كهن
  تواند مورد ادعا قرار گيرد.  همگاني مياي  مدرن به عنوان شاخصه پست

  
نوشت يپ

 

شناسـي و در آرشـيو بـه     و در باسـتان » شناسي باستان«، در آركئولوژي به معني »كهن«آركي به معني «. 1
است كه محتوي ناخودآگـاه  » الگو و نمونه«آمده است و تايپ، تيپ فرانسه به معني » بايگاني«معني 

 ». جمعي است و از گذشته به ما ارث رسيده است

  
  نامه كتاب

  ). نيچه و درام پست مدرن، تهران: آواي دانش گستر. 1391آفريني، يوسف (
 ها، تهران: سخن گستر. زميني ). يك بحث فمينيستي قبل از پختن سيب1389اختصاري، فاطمه (

 ). كرگدنيسم: غزل پست مدرن، تهران: آرون.1398(انصاري، بهمن 

 ها و چرا من ديگر شاعر نيمايي نيستم، تهران: مركز. ). خطاب به پروانه1374براهني، رضا (

 هاي گيلان، رشت: چوبك. ). گذر از جهان افسانه، نقد و تحليل افسانه1381تسليمي، علي (

 ايران، تهران: اختران. ات معاصرهايي در ادبي ). گزاره1393تسليمي، علي (

 ). اين مرده سيب نيست يا خيار است يا گلابي، تهران: ويستار.1377جمالي، رزا (

 ام، تهران: آرويج.  اي دم كرده ). براي ادامة اين ماجراي پليسي قهوه1380جمالي، رزا (

 هاي نوآوري در شعر معاصر، تهران: ثالث.  ). گونه1383لي، كاووس ( حسن
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 ). نقد ادبي، تهران: دستان. 1380حميدرضا (فر،  شايگان

 ). داستان يك روح، تهران: فردوس. 1372شميسا، سيروس (

 ). نقد ادبي، تهران: فردوسي. 1378شميسا، سيروس (

). فرهنگ نمادها (اسـاطير، روياهـا، رسـوم، ايمـاء و اشـاره، اشـكال و       1384شواليه، ژان؛ گربران، آلن (
 جلد، تهران: جيحون، چاپ دوم.  5عداد)، ترجمه سودابه فضايلي، ها، ا ها، رنگ قوالب، چهره

و همكـاران، تهـران: ارسـباران،    هاي شخصـيت، ترجمـه يوسـف كريمـي      ). نظريه1383شولتز، دوان (
 چهارم.   چاپ

سـعود ميربهـاء، تهـران: اشـرفي،     شناسـي يونـگ، ترجمـة م    اي بـر روان  ). مقدمه1364فوردهام، فريدا (
 سوم.   چاپ

 هاي نحس، تهران: ثالث، چاپ پنجم.  ). عطسه1394فولادوند، انديشه (

 ). شليك كن رفيق، تهران: ثالث، چاپ سوم. 1395فولادوند، انديشه (

، ترجمـه زهـرا قاضـي، تهـران:     هـاي پريـان   ). فرآيند فرديت در افسـانه 1383فون فرنس، ماري لوييز (
 انتشار.   سهامي

 هاي فرهنگي.  ارشناسي پست مدرنيسم، تهران: دفتر پژوهش). تب1380باغي، علي اصغر ( قره

ــوا (  ــار، ژان فرانس ــت 1384ليوت ــعيت پس ــگفت  ). وض ــدرن، پيش ــة   م ــون، ترجم ــك جيمس ار فردري
 نوذري، تهران: گام نو، چاپ سوم.   حسينعلي

نبـوي،   محمـد  و مهـاجر  مهـران  ترجمـه  ادبـي معاصـر،   هاي نظريه ). دانشنامة1388ايرناريما، ( مكاريك،
 آگه، چاپ چهارم.   هران:ت

اريـوش مهرجـويي، تهـران: مركـز،     ). يونگ، خـدايان و انسـان مـدرن، ترجمـه د    1390مورنو، آنتونيو (
 ششم.   چاپ

 ها. ). دلقك بازي جلوي جوخه اعدام، تهران: سايه1397موسوي، سيد مهدي (

 ها.  ). به روش سامورايي، تهران: سايه1398موسوي، سيد مهدي (

 نويسي، تهران: نشر، چاپ دوم.  نامة هنر داستان ). واژه1388جمال؛ ميرصادقي، ميمنت (ميرصادقي، 

 ها به مهد كودك، مشهد: سخن گستر.  ). بردن توله گرگ1389ميزبان، الهام (

 ، تهران: مركز. 2شناسي پست مدرنيسم، ترجمه حسن چاوشيان، جلد  ). جامعه1383نش، اسكات (

هـاي   مدرنيته، بسترهاي تكوين تاريخي و زمينـه  صورتبندي مدرنيته و پست). 1385نوذري، حسينعلي (
 تكامل اجتماعي، تهران: نقش جهان، چاپ دوم. 

 تراود مهتاب (تأملي بر ادبيات معاصر)، آذربايجان غربي: جهاد دانشگاهي. ). مي1389يارويسي، منصور (
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هاي  وحاني، تهران: شركت سهاني كتاب). روانشناسي و دين، ترجمه فؤاد ر1352يونگ، كارل گوستاو (
 جيبي با همكاري موسسه انتشارات فرانكلين.

هايش، ترجمة ابوطالب صارمي، تهـران: پايـا و اميركبيـر،     ). انسان و سمبول1373يونگ، كارل گوستاو (
 چاپ دوم. 

لـبن،  محمـدعلي اميـري، تهـران: گ   شناسي ضمير ناخودآگاه، ترجم  ). روان1377يونگ، كارل گوستاو (
 دوم.  چاپ

 ). روح زندگي، ترجمة لطيف صدقياني، تهران: جامي.1379يونگ، كارل گوستاو (

  . 35نو، شماره  ، نگاه»مدرنيته، پست مدرنيته، تمدن غرب). «1376آذرنگ، عبدالحسين (
شناسي نظم و نثر فارسـي (بهـار ادب)،    ، سيك»مدرن فارسي بررسي شعر پست). «1393خليلي، احمد (

 .16- 1، تابستان، 2تم، شماره سال هف

، »مـدرن  هاي نامتعارف نوشتاري و چاپي در غـزل پسـت   بررسي شكل). «1395قربانپور دليوند، سميه (
 المللي ترويج زبان فارسي. همايش بين

دهاي تأثيرگـذاري بـر مخاطـب در    بررسـي شـگر  «الـف).   1399كجوي، هـدي؛ رضـوانيان، قدسـيه (   
 . 82- 63، بهار، 208نوين ادبي، شماره  ، جستارهاي»مدرن ايران پست  شعر

، »مدرن در شعر امـروز  هاي پست از شهر مدرن تا حاشيه«ب).  1399( كجوي، هدي؛ رضوانيان، قدسيه
 . 153- 131ادبيات پارسي معاصر، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان، 

هنري حذف عناصر كلام در ها و كاكردهاي  شيوه). «1395هاشمي، سيدمحمد؛ باقري خليلي، علي اكبر (
 . 140- 117، زمستان، 4، ادبيات پارسي معاصر، سال ششم، شماره »مدرن هاي پست غزل


